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  چكيده
شناختي است كـه   روان يمبحث »يالذكاء العـاطف «و به زبان عربي  »EQ«هوش هيجاني يا 

بـار   اوليناين اصطلاح براي . پردازد ميهاي انسان  هيجانبه شناخت و كنترل عواطف و 
احساسات براي بيان كيفيت و درك » سالووي«شناسي به نام  روان از سوي 1990 ةدهدر 
  . خو به كـار رفـت      و   خلق صحيح كنترلدردي با احساسات ديگران و توانايي  هم ،افراد

گانـة  تـرين عناصـر چهار   از مهم ،شناسي و ادبيات روانپل ارتباطي ميان منزلة به  ،عاطفه
نيـز يادگـار امـام     البلاغـه  نهـج . داردرود كه در آثار ادبي نقشي حياتي  ميادبي به شمار 

، سرچشمه و آبشخور فصاحت و بلاغت است كه به عنوان اثر علمـي و ادبـي   )ع(  علي
از ) ع(دهد كه علي  مينشان  البلاغه نهجهاي  خطبهبررسي . بسيار مهم شناخته شده است

؛ زيرا شـناخت و  است هر دو شايستگي فردي و اجتماعي هوش عاطفي برخوردار بوده
هاي ايشان  شكوهاندرزها و  ،امور در تدابيربرد  پيشكنترل هيجانات و مديريت آن براي 

در دو ) ع(بررسي هوش عاطفي و مـديريت هيجانـات امـام علـي     .     ً          كاملا  مشهود است
دهد كه ايشـان تـا    مينشان  ،به عنوان مشتي نمونه از خروار ،»جهاد«و  »شقشقيه«خطبة 

  .است  بودهها موفق  آنچه اندازه در مديريت هيجانات خويش و كنترل صحيح 
  .)ع( ، شقشقيه، جهاد، امام عليالبلاغه نهجهوش هيجاني،  :ها كليدواژه

  
  مقدمه .1
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رسد،  آن نمى ةپايه ميان آثار نويسندگان كتابى در عظمت لفظ و معنى بيم يبگوگرفته كه اگر 
. را دارد قـرآن گاه برادري  اين اثر در ترازوي بلاغت و اعجاز جاي. ايم نگفتهگزاف  بهسخن 

و يادگاري قرار گرفته است  ،حتى بيگانگان اسلام ،كتابى كه مورد اعجاب دوست و دشمن
كه در آن گاه با عاطفه و هيجـاني برخاسـته از عمـق     ،)ع(مانده از امير بيان، علي  جا بهاست 

هـاي خـود را بـا     حكمـت وجود مردمان را خطاب قرار داده و در بسياري مواقع اندرزها و 
 البلاغـه  نهـج هـاي   خطبهدر بسياري از . است فرمودهتكيه بر احساسات دروني خويش بيان 

) ع( ت را در ميان انگشتان امـام برخاسته از هيجان دروني قلم بلاغ ةعاطف    ً           كاملا  پيداست كه 
از  پوشـي  تـن و هر واژه را بـا   بنگارد شيواتا سطر سطر خطبه را با بياني آن چنان  قرار داده
پس با . بيافريند البلاغه نهج چون   ي ز   ِ معجِو  يندبچ هم شانة به شانه فصاحت با آميخته عاطفة

 سـطر  به سطر را آن هاي خطبه يبرخ توان مياثر  ينا يعاطف يو غنا ي               شناخت ب عد احساس
 و احسـاس  مـديريت  شيوة ينبهتر يبرا اي نمونهو  يهوش عاطف هاي مؤلفه چهارچوب در

حيـات امـام    ةدورو  ياز زندگ يواقع يگزارش البلاغه نهجكه  جا آناز  يراز داد؛ قرار هيجان
عاطفي هاي ايشان سؤالي براي سنجش هوش  بحراناست، هر كدام از مشكلات و ) ع(علي 

مهـم شقشـقيه و    ةخطب ـبنابراين، جـا دارد دو  . پاسخي بدان سؤال است) ع( و واكنش امام
  .كنيمبررسي ) ع( هوش عاطفي امام علي ةزاويجهاد را از 

  
  سؤالات پژوهش. 2

بيان ايشان چنين سؤالاتي  با) ع( با توجه به پيوند عميق ميان عواطف و احساسات امام علي
  :كهكند  ميبه ذهن خطور 

جاي داده و تمركـز ايشـان    البلاغه نهجيك از انواع هيجانات را در  كدام) ع(امام علي ـ 
در مـديريت هيجانـات   ) ع(يا عوامل موفقيت امـام علـي    و يك بوده است؟ كدامتر بر  بيش

  خويش متناسب با مقتضاي حال چيست؟
  

  سابقه و ضرورت انجام پژوهش. 3
تحليـل آن از بعـد    ةنتيج ـدر  البلاغـه  نهـج فـاهيم  درك بهتـر م ضرورت انجام اين پژوهش 

كـه اسـاس آن تمركـز بـر احساسـات و       اسـت  شناسي و با محوريت هـوش عـاطفي   روان
شناسي و  روانمند از بعد  شك تفسير اين اثر ارزش بي واست ) ع(عواطف دروني امام علي 

تر مفاهيم ديني، اخلاقي و علمي آن ياري خواهـد   اي نو ما را در درك هر چه بيش زاويه از
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شناسـي و تحـت    روانيا هر اثر ديگري از ديـدگاه   البلاغه نهجتحليل محتوايي  زمينةدر . داد
پيرامون هـوش عـاطفي و   اما تا به حال هيچ كاري انجام نشده است؛  مبحث هوش عاطفي

هايي در قالب كتـاب   تلاش...  مديريت و ،اجتماعي ،بررسي آن در سطوح مختلف سازماني
از پرويـز   معنويـت  و عـاطفي  هـوش هـاي   كتـاب  ها جملة آنو مقاله به انجام رسيده كه از 

منـا  ترجمـة  از دانيـل گلمـن بـا     كودكان در عاطفي هوش افزايش فنونشريفي درآمدي و 
از محمـدعلي   »بررسي تأثير هوش هيجاني بر روابط اجتمـاعي «چون  خاطري و مقالاتي هم

اكبـر   علياز  »جويان رفت تحصيلي در دانش هوش هيجاني و پيشرابطة بررسي « وبشارت 
  .توان نام برد ميكاران را  ثمري و هم

  
  هوش عاطفي. 4

بـا   يجـان ه يـا عاطفه با شـناخت   يبترك) emotional intelligence( هيجاني/ عاطفي هوش
 شده بيان چنين آن از يلك تعريف اما ،شدهآن ارائه  از متعددي يفاگرچه تعار. هوش است

آن بـه   يمعواطف است بـه منظـور تعم ـ   و ها هيجان فهم و درك توانايي عاطفي هوش«: كه
 تـا  بـدهيم نظـم   را هـا  آن يمتا بتوان يجانيدانش ه و ها هيجانشناخت  يشه،اند يعنوان حام
). 20: ب 1386 شـريفي، و  يـار آقا( »گـردد  فـراهم  هيجـاني  و عاطفي عقلي، رشد موجبات

احساسات و منطـق، بـه    ينمهار عواطف و تعادل برقرار كردن ب ييتوانا يعني يعاطفهوش 
شناخت،  ييهمان توانا يمنظور از هوش عاطف .برساند يكه ما را به حداكثر خوشبخت يطور

 يرامـون پ تعـاريف  همـة با ادغام  .است يها در زندگ و استفاده از آن ها يجانه يمدرك و تنظ
از  چنـدعاملي  آرايـة  يـك  يهوش عاطف«: كرد كه يمعرف ينچن را آن توان مي يهوش عاطف

 بـا  كنـد  مـي به هم مرتبط است كه بـه مـا كمـك     يو اجتماع يشخص يجاني،ه هاي توانايي
 يعنـي  عـاطفي  هـوش  ).142: 1385كـاران،   و هم ياروچيك( »بياييم كنار روزي هر توقعات
 نتيجـه  در و احساسات و عواطف افكار، درك نيز و خود شناخت براي هايي مهارت داشتن
 هـا  واكنش خود، احساسات شناخت بر علاوه كه آموزد مي فرد به عاطفي هوش. خود رفتار

 برقـرار  ارتباط افراد با تواند مي راحتي به نتيجه در دريابد؛ سرعت به نيز را ديگران عواطف و
  .كند دهي سازمان و رهبري را ديگران بالاتر اي مرحله در حتي و ندك

، )Mitch Adler(، ميتچ آدلـر  )Reuven Baron(چون ريون بارون  مندان بسياري هم دانش
ا م ـابه مطالعه و تحقيق پيرامون هوش عـاطفي پرداختنـد،   ) Carey Canish( كري كرنيسو 
عنـوان   بـا اي  مقالـه در ير  مهتعريف قابل قبول از هوش عاطفي توسط پيتر سالووي و جان «
مطرح شد كه در آن مقاله هـوش عـاطفي را از نظـر علمـي      1990در سال “عاطفي هوش”
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بعـدها  ). 20: ب 1386 ،شـريفي  و آقايار( »دانستند گيري مي اندازهپذير و قابل  آزمونهوشي 
؛ از ه اسـت كه به عنوان مبدع هوش عاطفي شناخته شد ،شناس امريكايي روان ،منددانيل گل

 هـوش و سـايرين، كتـاب پرفـروش خـود بـا نـام       ير  مهجان  ،تحقيقات پيتر سالووي ةنتيج
  .نوشت 1990را در سال  هيجاني

 پيتر سالووي از دانشگاه يـل هاي  نامبه مريكايي اشناس  رواندو د شطور كه اشاره  همان
)Yale University ( از دانشگاه نيوهامپ شايرير  مهوجان )New Hampshire (مندان  از دانش

آن  ياجـزا تعاريفي از هوش عاطفي  ةارائهوش عاطفي بودند، ايشان ضمن  ةزمينمحقق در 
  .را متشكل از پنج عنصر به شرح زير دانستند

  
 هيجان شخصي/ شناخت عواطف 1.4

سنگ بناي هوش عاطفي  ،كند ميتشخيص احساس به همان صورتي كه بروز ، خودآگاهي
منظور از آگاهي هيجاني اين است كه تا چه انـدازه هيجانـات    ).73: 1383گلدمن، (است 

چـه بـر مـا حـاكم اسـت       مختلـف آن  هـاي  موقعيتكه بدانيم در  شناسيم و اين ميخود را 
ي كـار  اي هجلس ـ كـه در  رغم اين به               ًاين است كه مثلا آگاهي هيجاني  ابعاديكي از  .تچيس
آگاهانه و  ،سازماني خود واقفيم وي لماما چون بر نقش خود و منافع  ،شويم ميشمگين خ

تواننـد   مـي كنند بهتـر   ميدرك  افرادي كه احساس واقعي خود را. كنيم ميهوشيارانه عمل 
تواننـد   مـي و به عبـارتي بهتـر   ) 59: ب 1386، آقايار و شريفي( تصميمات صحيح بگيرند

  .را هدايت كنندخود زندگي 
  
 جانيه حيصح كنترل 2.4

حس خودآگـاهي   بر متكياي  تواناييهاي هيجاني يا قدرت تنظيم احساسات خود  مهارت
كـه بتوانيـد    يعنـي ايـن  يا همان كنترل هيجـان   مديريتي ـ خود ).74: 1383 گلدمن،( است

بـا در  . مختلف كنترل كنيـد  هاي موقعيتو افراد  ةهم برابر هاي هيجاني خود را در واكنش
اسـتفادة  ها بـر خـود شـد و نيـز بـا       آنغلبة توان مانع  ميها  هيجانهشيارانة اختيار گرفتن 

افـرادي  . شود مييادگيري تقويت زمينة ، محيط رواني اطراف مساعد و ها هيجانصحيح از 
       ً                                                ، دائمـا  بـا احسـاس نوميـدي و افسـردگي دسـت بـه        انـد  ضعيفكه به لحاظ اين توانايي 

كننـد   تحمـل مـي  ندگي را بهتـر  گريبانند؛ در حالي كه افراد داراي اين مهارت ناملايمات ز
هـا و مشـكلات را    سـختي توانند  ميتري  و با سرعت بيش) 59: ب 1386، آقايار و شريفي(
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شرايط مختلـف   مردم وهمة هاي عاطفي خود را در مقابل  واكنش«و نيز بگذارند  پشت سر
  ).121: 1386، برادبري و گريوز(» كنند ميكنترل 
  
 )برانگيختن خود( خودانگيزشي 3.4

، شـريفي و  آقايـار ( ندا خلاقو  ،              ّ         كاري بسيار مول د، اثربخشزمينة افراد داراي اين مهارت در 
، برانگيختن شخصي، تسلط بر نفس خـود و بـراي   توجهزيرا براي عطف «؛ )59: ب 1386

را در دست گرفت تا بتـوان بـه هـدف خـود     ها  هيجانرهبري سكان بودن لازم است خلاق 
انگيزش توانايي انـرژي دادن بـه ديگـران و     ديگربه بيان ). 74: 1383 گلدمن،( »دست يافت

ابزاري  منزلةها به  هيجاناز           در انگيزش . ضعيف است ةروحيداشتن رغم  بههدايت رفتار آنان 
داري  خويشـتن خودانگيزشـي همـان    ةتعريـف سـاد   .كنيم ميبراي رسيدن به اهداف استفاده 
 هـوش  از جنبـه بارز و آشـكار ايـن   نمونة ازي است كه رواس عاطفي و به تأخير انداختن كام

 كودكـان  كـه  يافـت جلـوه   شـناس،  روان ،)Walter Mishel( »ميشل والتر« تحقيق در عاطفي
  ).   121  :     1383       گلدمن،    ←( آزمود شيريني براي گذاشتنشان منتظر طي را چهارساله

  
  )دلي هم(ديگران هاي  هيجان /شناخت عواطف 4.4

 ).59: ب 1386 شريفي،و  يارآقا( است دلي هم ابراز توانايي افراد با مرتبط مهارت ترين اساسي
به عبـارت   .استمرتبط با آن  آثار درك وضعيت هيجاني خود و مبناي اين مهارت شناخت و

بنـابراين  ). 74: 1383 گلدمن،( »استمتكي توانايي ديگري است كه بر خودآگاهي عاطفي « ديگر
 دريافـت احساسـات ديگـران مـاهرتر     تـر باشـيم در   خود گشادهچقدر نسبت به احساسات  هر

كـه   ،اجتمـاعي علائـم  بـه  دقـت  بـا   دارنـد با ديگـران  تري  دلي بيش افرادي كه هم. خواهيم بود
دلـي   هـم . يابنـد  مـي هـا را در  و آنكننـد   ميتوجه  ،ديگران استهاي  خواستهنيازها يا  ةدهند نشان

توانايي شناخت و نفـوذ   و نيز هاست شناخت ديدگاه آندردي با احساسات ديگران و  توانايي هم
لـي   د هم. ديگران استق يعلابر حالت هيجاني ديگران و يا آگاهي نسبت به احساسات، نيازها و 

  .به معناي ديگر وارد شدن به حريم احساس ديگران است و داردو ظرافت دقت نياز به 
  

  حفظ روابط 5.4
). همـان ( ، مهارت كنترل عواطـف در ديگـران اسـت   ارتباطاز هنر برقراري اي  عمدهبخش 

و آگـاهي اجتمـاعي    ،محصول سه مهارت هيجاني خودآگاهي، خودمديريتي همديريت رابط
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: تعريف كرد كـه گونه  اينتوان آن را  ميبر اين اساس ). 23: 1386، گريوزو  برادبري( است
خود و ديگران براي هاي  هيجان گيري آگاهي ازكار بهمديريت رابطه عبارت است از توانايي 

چه بـه كـنش    توانايي زيادي دارند، در هر آنها  مهارتافرادي كه در اين . ها تعاملمديريت 
اينان افرادي «). 74: 1383 گلدمن،( كنند ميخوبي عمل  بهگردد  ميمتقابل آرام با ديگران باز 

شود كه در  ميباعث شان  قابليتشوند و  ي ميقتلبرخورد و ممتاز در روابط اجتماعي  خوش
  ).60: ب 1386شريفي،  آقايار و(» رهبري، تعاملات فردي و ابراز عقيده اثربخش باشند

توان براي آن چهار مهارت اصـلي   ميچه پيرامون هوش هيجاني گفته شد  توجه به آن با
 .مـديريت رابطـه   .4 ، وآگاهي اجتمـاعي  .3 ،خودمديريتي .2 ،خودآگاهي. 1 :نظر گرفت در

                                                             هـا را در خـود پـرورش دهـد، و بـه عبـارتي از يـك سـو                                  چه فرد بتواند اين مهارت      چنان
                هاي ديگـران را                                     و مديريت كند، و از سوي ديگر هيجان        بشناسد                 هاي خويش را دقيق        هيجان

                توان گفـت كـه                                   برد اهداف خويش به كار گيرد، مي                                    نيز بشناسد و اين شناخت را براي پيش
   .                             هاي فردي و اجتماعي آن را دارد        قابليت   ة    و هم     است     الايي                           اين فرد داراي هوش هيجاني ب

هاي هوش هيجاني را ذيل دو قابليت  مؤلفههمة خود  هيجاني هوشدانيل گلدمن در كتاب 
بندي ارائـه شـده و بـه دنبـال آن      جدولجا به صورت  فردي و اجتماعي آورده است كه در اين

  .شود ميها تطبيق داده  آنبا ، جهاد شقشقيه و، مورد نظرخطبة هاي موجود در دو  نمونه
  

  هاي فردي قابليت. 5
  آن آثار وخودهيجاناتدرك/شناخت:هيجانيآگاهي يخودآگاه

  خود هاي محدوديتدرك نقاط قوت، ضعف و / شناخت: يحصح خودارزيابي
 مندي و توانمندي،ارزشلياقت،احساس:خودباوري

  موجود هاي تكانش و هيجانياختلالاتبروزازجلوگيري:خودكنترلي يخودگردان
  يدفر عملكرد قبال در مسئوليت پذيرش: شناسي وظيفه
  كاري درست و صداقت معيارهاي حفظ: اعتمادي قابل

  آن كنترل و تغيير پذيرش در انعطاف: پذيري انطباق
 بكر وجديد اطلاعات و كارهاراهها،ايدهرد مواجه بايسازگار:نوآوري

  برتر معيارهايبهرسيدنيابهبودبرايتلاش:رشدگرايي يزشانگ
  سازمان يا گروه اهداف با سويي هم: تعهد
  ها فرصتاستفاده از  يآمادگ: ابتكار
 بازدارنده عوامل و موانع ديدن جايبهاهدافبهرسيدندرجديت:بينيخوش
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  هاي اجتماعي قابليت. 6
         تصميمات    در    آن       تأثير   و        ديگران        ديدگاه   و       عواطف       شناخت  :       ديگران     درك  /      شناخت  ي  دل   م ه

    ها    آن     هاي         توانايي       تقويت   و        ديگران     رشد    به        اعتقاد  :       ديگران         بالندگي
         مشتريان         نيازهاي   ي    ارضا  و     يي     شناسا       بيني،     پيش  :      مداري      خدمت
       مختلف   ي           ها و نژادها          با فرهنگ       افراد         كارگيري   ه ب      طريق    از    ها      فرصت     رشد  :     تنوع       هدايت
      روابط      قدرت   و      گروه       هيجان   ة     مطالع  :      سياسي       آگاهي

 ي    هــا         مهــارت
        اجتماعي

        ديگران      كردن        متقاعد      براي        اثربخش      فنون    از         استفاده  :          نفوذگذاري
      قبول      قابل     هاي      پيام                      گوش دادن درست و ارسال   :         ارتباطات
    ها        مخالفت      و رفع     گو و     گفت  :     تضاد        مديريت
    ها      گروه      افراد     يت     و هدا    يه   روح    يت   تقو  :      رهبري
       تغيير      كردن        مديريت    يا        ابتكار  :      تغيير       تسريع

         ارتباطي   و           پيوندسازي          ابزارهاي       تقويت  :          پيوندسازي
     ترك  مش       اهداف    به       رسيدن       منظور    به       گروهي     كار  :       مشاركت   و       مساعي       تشريك
     جمعي       اهداف    به       رسيدن      براي      گروه    در        افزايي    هم      يجاد ا  :  ي    گروه     هاي       ظرفيت

 
  و مديريت عواطف) ع( امام علي. 7

تبلـور  نتيجـة  مندي از هوش عاطفي بالاست كه البته  بهرهمنظور از مديريت عواطف همان 
پيش از اين نيـز گفتـيم كـه مـديريت     . هوش عاطفي در فرد مديريت عواطف خواهد بود

عواطف نه به معناي كنترل و يا سركوبي عاطفه بلكه در دسـت گـرفتن صـحيح آن بـراي     
 اولين گـام هـوش عـاطفي، شـناخت احسـاس و عواطـف      . هاي والاست هدفرسيدن به 

پردازان هـوش عـاطفي، شـناخت     نظريههمة . خويش و به عبارتي همان خودشناسي است
ايـن در  . نامند ميهيجان و خودشناسي را سنگ بناي علم جديد خود يعني هوش هيجاني 

خبـر   بـي گران غربي و  تلاش پژوهش ههمها پيش از اين  قرن) ع( حالي است كه امام علي
با تعابير گوناگون اين مهم را به دنياي پـس از خـود   از اين همه قيل و قال هوش هيجاني 

  :فرمايد ميارائه داده و 
   :    1125             خوانسـاري، ( بشناسـد  را خويشـتن  انسـان  كـه  اسـت  ايـن  ها شناخت برترين ـ

  ؛)    2935     حكمت 
  ؛)9865 حكمت :همان( هاست شناختخودشناسى سودمندترين ـ 
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كسـي كـه خـود را بشناسـد خـدا را      »   ـ  رب ه   عرف فقد نفسه عرف من«: ـ حديث معروف
  ؛)7946 حكمت :همان(شناخته است 

 ترين سـعادت و كاميـابي رسـيده اسـت     كسي كه به خودشناسي دست يابد، به بزرگـ 
  ).9965 حكمت :همان(

 يدرسـت  بهرا بشناسد و آن را  گرانيخود و د احساسات و جانيه بتواند فرد كه يهنگام
روابـط   يدارا جـه ينت در و زده ونـد يپ شـان يا بـا  را خود روابط گذر ره نيا از ،كند تيريمد

رابطه عبارت اسـت   تيريمد«: ديگو يم باره نيمن در ادگل. خواهد بود يا گسترده ياجتماع
 يافـراد . هـا  تعامل تيريمد يبرا گرانيو د خود يها جانيهاز  يآگاه يريكارگ به يياز توانا
بـاز   گـران يكنش متقابل آرام بـا د  بهچه  دارند، در هر آن ياديز ييتوانا ها مهارت نيكه در ا

 ةي ـنظر ريو تفس ـ حيتوض ـ يحال بـرا ). 74: 1383: مندگل( »كنند يمعمل  يخوب به گردد يم
: دي ـفرما يم ـباشـد كـه   ) ع( يعل ـ امـام  كلام از تر قيدقو  باتريز تواند يم يچه سخن من،دگل
 كـه  اسـت  يكس ـ او از تـر  نـاتوان ندارد، و  ينينش هم اياست كه دوست  يانسان ناتوان كس«

 يبررس نيبنابرا). 14 حكمت :1379 ،البلاغه نهج( »بدهد دست از گانيرا به را خود دوست
در  شانيسخنان ا قيدق قيتطب زين و ادب و خيتار كتب در) ع( امام پراكندة ثياحاد گونه نيا

 جانـات يه تيريمـد  مقولـة  كه دهد يمكه در ادامه خواهد آمد، نشان  ،البلاغه نهج يها خطبه
 پس نيچن هم. است افتهيظهور ) ع( يعل المعارف رةيدااز همه در  شيو شناخت آن، پ يدرون

 گران شيستا سخن عمق به توان يمبهتر ) ع( يعل نبوغ از يديجد جلوةبا  يياز هر بار آشنا
 معـروف  سـندة ينوو  رمتفك ـ جـرداق،  جـرج  كـه  جـا  آن. افتي راه حضرت آن رمسلمانيغ

و در هر دوره  يگرفت يماگر تمام توان خود را به كار  شد  يمچه ! ايدن يا«: ديگو يم ،يحيمس
با همان عقل و قلب و زبان و همان ذوالفقار بـه جهـان   ) ع( يعل چون يمرد بزرگ يو زمان

 ـ يكي ل، ي شم يشبل زيو ن) 114/ 1: 1379جرداق، ( »؟يداد يمارمغان  مكتـب   تـازان  شياز پ
 و شـرق  نه كه است يا نسخه بزرگان،     بزرگ  طالب ياب بن يعل امام« :سدينو يم ،ييگرا يماد
 ).33 :همان(» تاس دهيند نسخه نيا مطابق يصورت امروز، در نه و گذشته در نه غرب، نه

  
  شقشقيه ةخطب. 8

، 39يا اوايل سـال   38در اواخر سال « ،است البلاغه نهج ةخطب ينكه سوم ،خطبه را ينا امام
كـه   ،را شقشـقيه  ةخطب). 32: 1374 طالقاني،( »ها، به زبان آورده است در شكايت از گذشته
خلافت و صبر امام در برابر از دسـت رفـتن آن و سـپس بيعـت      بارةمشتمل بر شكايت در

) ع(  از آن رو است كه امـام  يهآن به شقشق يگذار نام. اند يدهنام يزن»      مقم صه« ست،مردم با او
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: ادامـه دادن بـه سخنشـان فرمـود     يو در پاسخ به درخواست ابن عباس براخطبه  ياندر پا
آن است  جهت ه       مقم صه ب ةتسمي وجه« و »  ّ قر ت   ثم  هدرت     ٌ شقشق ة تلك عباس ابن ياهيهات «

 ـ   “           ّ              ام ا و الل ه لقد تقم صها فلان”اين خطبه حضرت گفتند  يكه چون در ابتدا ه موسـوم شـد ب
 ).25: 1240 لاهيجاني،( »     مقم صه ةخطب

اين خطبه را با بياني احساسي و سرشار از عاطفـه  ) ع( طور كه اشاره شد امام علي همان
                                          ً     عميق بر بلاغت گفتار و شيوايي سخن ايشـان كـاملا     ةعاطفكه تأثير اين  ستا  فرمودهايراد 

هـاي   نمونـه غناي عـاطفي و فزونـي   رغم  به ،پس از آن ةخطباين خطبه و نيز . مشهود است
را  آنروند تطبيق توان  نميو  يستنهوش هيجاني هاي  مؤلفه ةهمهوش هيجاني آن، شامل 

 ـ   ي     ابتدا    از ،بنابراين. مطابق جدول گلدمن پيش برد   و         رويـم       مـي     يش                     خطبه جمله به جمله پ
  .    دهيم   ي م    يق     و تطب      كنيم    مي       بررسي      خطبه       پايان    تا    را    ها       نمونه
  
      مندي      توان       مندي و                    احساس لياقت، ارزش  :         خودباوري   8 . 1

گاه سنگ آسيا  گاه خود را نسبت به خلافت همانند جاي جاي) ع( از همان آغاز خطبه، امام
كند كه همگـي دال بـر خودبـاوري و احسـاس لياقـت،       داند و تشبيهاتي ذكر مي ميبه آسيا 
  :فرمايد مي يشانا. مندي ايشان نسبت به خود است توان مندي و ارزش

بـه  ! هـان  ؛ َ َ   ِ ْ ُ ْ   ُّ      ْ    ّ    َّ َ   َ   َ   َّ     َ َ   ُ    َ  ُ        َ    َّ  ت ق م ص ه ا اب ن  ا بى ق حاف ة  و  ا ن ه  ل ي ع ل م  ا ن  م ح ل ى م ن ها م ح ل  ال ق ط ب  م ن  الر حى َ     َ َ   ّ    ا ما و الل ه  ل ق د  
گاه من  دانست جاي مىكه  حالىخلافت را پوشيد در  ةجامخدا قسم ابوبكر پسر ابوقحافه 

  .چون محور سنگ آسيا به آسياست خلافت در
  .شود مىچون سيل سرازير  دانش از وجودم هم ؛     ُالس ي ل       ْ  ِّ  ي ن ح د ر  ع ن ى 

  .رسد نمىمنزلتم  ة  ّقل و مرغ انديشه به  ؛  َّ     َ     ْ    ُو لاي ر قى ا ل ى  الط ي ر 

 :فرمايد و در ادامه مي

در مـن چـه زمـانى     !    َّ            ُ َ ْ ُ   ْ    ّ     ْ   ِ  َْ           َّ     َ َ     َ  ِ م ت ى اع ت ر ض  الر ي ب  ف ى  م ع  الا  و ل  م ن ه م  ح ت ى ص ر ت  ا ق ر ن  ا لى هذ ه  الن ظائ ر ؟
اين اعضاى شورا  ةپاي همها در برترى و شايستگى مورد شك بودم كه امروز  برابر اولين آن
  !قرار گيرم؟

بـه معنـاي    ،استكه سومين بخش از اولين قابليت فردي يعني خودآگاهي  ،خودباوري
سـت و در كـل مبتنـي بـر     ها ها و تكيه كـردن بـه آن   هاي خود، پذيرش آن شناخت ويژگي
اين جنبـه از  . است دخومندي نسبت به  ها و احساس لياقت و ارزش واناييتشناخت فرد از 

  .توان ديد ميراحتي  به) ع( شناخت هيجان فردي را در همين چند عبارت امام
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    ها                                       جلوگيري از بروز اختلالات هيجاني و تكانش  :          خودكنترلي   8 . 2
هـاي هيجـاني خـود     توانـايي پيشين يكي ديگر از  ةمؤلفعبارات مربوط به  ةادامدر ) ع(امام 

خـودكنترلي هيجـاني يـا جلـوگيري از بـروز      . دارد مـي يعني خودكنترلي هيجـاني را ابـراز   
. دوم هـوش هيجـاني يعنـي خـودگرداني اسـت      ةلفؤمهاي  جنبهاختلالات هيجاني يكي از 

 :كند مياين گونه بيان را ايشان شرايط موجود و مديريت هيجان خود در آن 

  َ   َ     ّ     ِ  َ   َ  ْ َ  َ      َ  َ   ْ  َ     ً  ْ َ    ْ      َ    ً   َ    َ  ـ ِ َ        د ون ها ث و با ، و ط و ي ت  ع ن ها ك ش حا ، و  ط ف ق ت  ا ر ت أى ب ي ن  ا ن  ا ص ول  ب ي د ج ذ اء ، ا و  ا ص ب ر  ع لـى     َ  ْ   ف س د ل ت  
 َ َ َ ـ   ف ر ا ي ت     !       ْ    ّ   ٌ  ْ          ْ      ُ                    ُ   َ ْ         َ             ْ ط خ ي ة ع م ياء ، ي ه ر م  فيه ا ال ك بير ، و  ي شيب  فيه ا الص غير ، و  ي ك د ح  فيها م ؤ م ن  ح ت ى ي ل قى ر ب ه 

                                                    ً           اما از خلافـت چشـم پوشـيدم، و روى از آن برتـافتم، و عميقـا        ؛   َ           َ    لص ب ر  ع لى هاتا ا ح جى َ َّ  ا ن  ا
گاه ظلمت كور را تحمـل   عرصهدست بريده و بدون ياور بجنگم، يا آن  انديشه كردم كه با

سالان پير، و مؤمن تا ديدار حق دچار مشـقت   كمفرسوده، و  نمايم، فضايى كه پيران در آن
  .تر است عاقلانهدارى در اين امر  خويشتنديدم  !دنشو مى

كشد كه  ميگونه به تصوير  اينكاهي  جانابتدا شرايط حاكم را در سختي و ) ع(امام علي 
پناهي خود در امر احقاق حق و بـه   بيكند و از تنهايي و  ميرا پير  انپيران را فرسوده و جوان

بـا بريـده بـودن     ،جانب خداوند بودشده از  تعييناي  فريضهكه  ،دست گرفتن زمام حكومت
   ة  هم       بررسي    از    پس   و   د  كش    مي           را به چالش         موقعيت  )  ع (     امام     پس. كند ميدست خويش تعبير 

  .است واكنشي هر از تر عاقلانه داري خويشتن و صبر كه     رسد   ي م     يجه  نت    ين                ابعاد مسئله به ا
تصميم امـام   يابيم كه درميآن برهه از زمان  وضعيت                             با تور ق صحف تاريخ و آگاهي از 

تـاريخ  براي صبر و دست كشيدن از حق خويش چقدر حكيمانه بوده است؛ زيرا ) ع( علي
شـمارى    لحظه) ص(دهد كه منافقان و دشمنان اسلام براى رحلت پيامبر  خوبى گواهى مى به
 بينمسلمانان از  وحدتبا رحلت آن حضرت  اغلب ايشان بر اين باور بودند كهكردند و  مى
نهـال نوپـاي   قادر خواهنـد بـود    و آيد انقلابى فراهم مى دض يشرايط براى حركتو  رود مي

بـراى گـرفتن حـق خـويش قيـام      ) ع(در چنين شرايطى اگر على  .را در هم بشكنند اسلام
خلافت از پيش گرفته شـده   ةصحنهايى كه براى كنار زدن او از  تصميمبه ه جتوبا  ،كرد مى
شد كـه راه بـراى    اسلامى چنان آشفته مى ةجامع ةصحنداد و  درگيرى روى مى شك بي ،بود

در بعضى از تعبيرات كه « . شد هموار مى ،                                          منافقان و دشمنان، جهت رسيدن به ني ات سوءشان
                     ارتد ت العرب و اشراي ت ) ص(       ّ          ّ  لم ا توف ى رسول الل ه «: خوانيم در تواريخ معروف اسلام آمده، مى

هنگامى كه  ؛                                    ّ       ّ    و صار المسلمون كالغنم المطيرة فى الل يلة الش اتية            ّ                  ّ    اليهودي ة و الن صراني ة و نجم الن فاق 
بازگشت خود را شروع كرد و يهود و نصارا سر برداشتند ) جاهلى(پيامبر وفات يافت عرب 

چوپانى بودند كه در  بى ةرمو منافقان آشكار گشتند و وارد صحنه شدند و مسلمانان همانند 
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). 330/ 1: 1380مكارم شيرازي، ( »اند بيابان، گرفتار شدهيك شب سرد و بارانى زمستان، در 
ها همه از يك سو و از سوى ديگر قيام كردن با نداشتن يـار و يـاور، پيـروزى را بـر او      ينا

 ممهنه براى مسائل  فرمود بسيارى از ناآگاهان اين قيام را كرد و شايد اگر قيام مى مشكل مى
در جايي ديگـر از  ايشان ). 331 :همان( كردند ير مىتفس ،مسائل شخصى دليلالهى، بلكه به 

  :فرمايد همين خطبه مي
آن مدت طولانى را نيز صبر كردم، و بار سنگين هر  ؛ َ   ْ   ِ       ِ   ْ   ِ  ُ       ْ   َ ِف ص ب ر ت  ع لى ط ول  ال م د ة ، و  ش د ة  ال م ح ن ة 

  .دوش كشيدم بهبلايى را 

از سوي شخصي با هايي زيبا براي خودكنترلي و مديريت هيجان  نمونهها خود  اين ةهم
  .هوش هيجاني بالاست

  
                           درك هيجانات خود و آثار آن  /      شناخت  :             آگاهي هيجاني   8 . 3

استعاري و كنايي بـه   ةشيودر بخشي از همين خطبه صبر خويش را با بهترين ) ع(امام علي 
  :فرمايد ميتصوير كشيده و 

ام  ديـده كـه گـويى در    حالىپس صبر كردم در ؛  َ  ْ          ً َ  ِ   ْ         ْ   ْ ِ  َ  ًف ص ب ر ت  و  ف ى ال ع ي ن  ق ذ ى، و  ف ى ال ح ل ق  ش جا 
  .و غصه راه گلويم را بسته بودخاشاك بود 

تـا چـه حـد از هيجـان و احسـاس      ) ع( دهد كه علي  ميتنهايي نشان  همين دو جمله به
تنگي خود را بـا   شفاف، ژرفاي اندوه و دل ةعاطفدروني خويش آگاه است و از گذر همين 

 يجانـات شـناخت و درك ه  يـا  يجانيه يآگاه. نماياند ميبر ما  شيوابياني اين چنين بليغ و 
 يعني فردي قابليت اولين از بخش اولين ،)ها هيجان( ظهور زمانبه همان شكل و در  يدرون

هـايي بـراي ايـن مهـارت      نمونهكه  مذكور، جملةبا دو ) ع( ينامام متق كه است خودآگاهي
  .كند ميهوش هيجاني بالاي خود را اثبات  ،است
  
                              سويي با اهداف گروه يا سازمان    هم  :     تعهد   8 . 4

محبوب و  دسته دارى و پايدارى ساختمانى بود كه ب نگه ةانديشپيوسته در  )ع(اميرالمؤمنين 
، لـذا پـس از درگذشـت    بوددريغ خود او برافراشته شده  مرادش، پيامبر بزرگ، و به يارى بي

استوار به افشاگرى و ت جحبا دليل و  و كند مىت جحمردم اتمام  ابپيامبر اكرم اميرالمؤمنين 
خواستار  ،خدا و خلق بود قحشخصى، بلكه ى قحكه نه  ،خود را قحايستد، و  سازى مى آگاه
بسـيار   قح ـاندركاران آن روز، بـه علـل و عـواملى، شـناخت آن      دستشود، ليكن چون  مى
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دانند، اميرالمؤمنين  آفرين را مصلحت نمى هاى مسئوليت تجحها و  سنگين، و شنيدن آن گفته
نيز براى حفظ همان اصل و خلل وارد نيامـدن در همـان سـاختمان بـه سـكوت و سـپس       

.  )322: 1374 طالقـاني، ( زنـد  بردارى دست مـى  گاه هماهنگى و سرانجام فرمان آنسازش و 
 ةهم ـرغـم   بـه است كـه ايشـان   ) ع( هاي هيجاني امام علي جلوهاين خود يكي از زيباترين 

كـه   ،فرسـا  طاقتكاه و  جانها كه ديدند و پس از طي زماني طولاني با آن چنان صبري  ظلم
به هنگام تشـكيل   ،آمد  از كسي چون شخصيت بزرگوار و بردبار ايشان برمي فقطل آن متح

سوم باز هم براي احقاق حق به اين شورا تن داد و خود را با گروه  ةخليفشورا براي تعيين 
اسلام و رضاي  ةكجاوبراي به مقصد رساندن ) ع( اين امر نشان از تلاش امام .نگ كردهماه
  :فرمايد كه ميايشان با بيان زيباي خويش . الهي در آن دارد ةنهفت

 در نشيب و فـراز شـورا   ]خاطر احقاق حق به[ولى  ؛      ْ    ْ        ُّ  َ  ْ    ْ َ  َ   ّ   لك ن ى ا س ف ف ت  ا ذ  ا س ف وا، و  ط ر ت  ا ذ  طار وا
  .شدمهماهنگ  با آنان

صـفت   فقـط اسـلام دارنـد،    ةداعي ـراهي با كساني كه به ظاهر  گونه هماهنگي و هم اين
                                اكتور اخلاقـي در ذيـل قابليـت             ايـن ف ـ و  داردهوش هيجاني بالايي كه اخلاقي كسي است 

سـومين                                   گيرد كـه بـا عنـوان انگيـزش             قرار مي  »                            سويي با اهداف گروه و سازمان        د و هم   تعه «
  .استخودگرداني  ةمؤلفبخش از 

  
    دي                               پذيرش مسئوليت در قبال عملكرد فر  :      شناسي       وظيفه   8 . 5

خـويش يكـي ديگـر از     ةعاطف ـسرشـار از احسـاس و    ةخطب ـدر پايـان  ) ع( حضرت علي
را  ،شناسي يا پذيرش مسئوليت در قبال عملكرد فردي وظيفهيعني  ،هاي هوش هيجاني مؤلفه
مردم به سوي ايشان  ،پيشين ةخليفبدين صورت كه پس از پايان يافتن كار سه . كند ميارائه 

 موقعيتيدر چنين . كردندتحميل ) ع( داري حكومت را بر آن حضرت و زمام ندآوردهجوم 
دارد؛  مـردم وامـي   ةخواستگردن نهادن به به است كه ايشان را ) ع( پذيري امام مسئوليتاين 
  :فرمايد ميكه  چنان

   َّ  ّ    َ َ َ        ِ   ّ        ِ  ِ   ْ           ِ    ْ     ُ     َ   َ   الن س م ة ، ل و لا ح ض ور  ال حاض ر ، و  قيام  ال ح ج ة  ب و ج ود  الن اص ر ، و  ما ا خ ذ  الل ه       َ   ْ   َ َ َ    َّ    َ َ و  ال ذى ف ل ق  ال ح ب ة ، و ب ر ا  
   َ       ِ ِ          َ      َ ْ ََ     ُ ْ   ِ َ           ِ َّ               ْ َ     َ  ْ    َ ـ َ     ع ل ى ال ع ل ماء  ا ن  لاي قار وا ع لى ك ظ ة  ظال م و  لاس غ ب  م ظ ل وم، لا  ل ق ي ت  ح ب ل ها ع لى غار ب هـا، و  ل س ق ي ت    

به خدايى كه دانه را ! هان ! ََ ْ َ   ِ َ ْ   ْ     ْ      َ       ُ   ْ    ُ  ْ لا  ل ف ي ت م  د ن ياك م  هذ ه  ا ز ه د  ع ن دى م ن  ع ف ط ة  ع ن ز          َ  ِ ْ َ ِ    َ آخ ر ها ب ك ا س  ا و ل ها، و 
خاطر  بهبر من ت جحو تمام بودن  وجود آورد، اگر حضور حاضر، شكافت، و انسان را به

 بارگى كه در برابر شكممندان گرفته  وجود ياور نبود، و اگر نبود عهدى كه خداوند از دانش
كوهـانش   شتر حكومت را بـر  ةدهنگر و گرسنگى هيچ مظلومى سكوت ننمايند،  هيچ ستم
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ديديد كه  مىوقت  كردم، آن مىخالى اولش سيراب  ةپيمانانداختم، و پايان خلافت را با  مى
  !تر است دنياى شما نزد من از اخلاط دماغ بز كمارزش 

هـاي   قابليـت هايي براي اثبات  نمونهشقشقيه پر بود از  ةخطب ،دشطور كه مشاهده  همان
 ةشيرازها كه اين خود  هيجانبخشي  جهتدر امر مديريت و ) ع(فردي و اجتماعي امام علي 

) ع(هاي هماهنگ و كارساز امام  واكنشدر روند امور و  هوش هيجاني است و با دقت نظر
رفتارهاي هيجاني  بارةاز قابليت اجتماعي نيز درهايي  نمونهتوان گفت كه  ميها،  نسبت به آن

  :براي مثال. كند ميايشان صدق 
پـذيري   انطباق ازاي  نمونه، موقعيتاز حق خدايي خود در آن ) ع(پوشي امام علي  چشم

، امور مربوط به خلافـت  بارةدر ،چيز  همهو انعطاف در پذيرش تغيير و كنترل آن است؛ زيرا 
ايشان طي شناخت هيجان درونـي خـويش و   ا ما؛ شداز روال طبيعي و منطقي خود خارج 

آمـده بهتـرين تصـميم     پـيش سپس كنترل آن به اين نتيجه رسيد كه پذيرش تغيير و شرايط 
پس از پـذيرش تغييـر و يـا بـه عبـارتي      ) ع(كه امام علي  اينجالب توجه  ةنكت. خواهد بود

حتـي در  گاه سعي در زير پا گذاشتن عهد و پيمان خـويش نداشـت و    هيچبيعت تحميلي، 
 ،ترين مشـاور بـراي خلفـا    اوليبهترين و  ،اعم از سياسي و قضايي ،بسياري از امور مملكتي

هـاي ايشـان در ايـن زمـان      و مشـاوره ) ع( وجود امـام . بود ،مود ةخليف      ً         مخصوصا  در زمان 
قدري حياتي و پررنگ بود كه به نقل از كتب تاريخ عمر بارها اين جمله را بر زبـان آورد   به
  ).گشت مي                 ً         اگر علي نبود قطعا  عمر هلاك (    ع مر  َ   ل هلك علي لولا: كه

مندي ايشان در كنترل  تواناز هوش هيجاني بالا و ) ع( بينيم كه برخورداري امام علي مي
با انديشه به مصالح اسلام و مسلمين ) ع( شود كه امام ميباعث ها  هيجانو مديريت صحيح 

و خلفـا را نيـز در    بماندخويش بگذرد، بلكه بر سر عهد و ميثاق خود م لمساز حق  فقط نه
 ـتـوان   مـي ايـن واقعـه را   . مسائل مربوط به امـر خلافـت يـاري دهـد     بـارزي بـراي    ةنمون

  :از هوش هيجاني دانست، از آن جملهدي دمتعهاي  شايستگي
  ؛سويي با اهداف گروه و سازمان هم: تعهدـ 
  ؛واطف و ديدگاه ديگران و تأثير آن در تصميماتشناخت ع: شناخت و درك ديگرانـ 
  ؛ها مخالفتگو و رفع و گفت: مديريت تضادـ 
  .ابتكار يا مديريت كردن تغيير: تسريع تغييرـ 

 صخـا بـا محتـواى   » هيشقشق« ةخطبرسيم كه  جا مى ايننهايى به  اي بندى در جمع
دهـد كـه    نظير است و اين نشان مـى  نظير يا بى كم البلاغه نهجهاى  خود در ميان خطبه

مهـم مربـوط بـه    هاى  تيواقعتا  است آن را بيان فرمودهى صخا موقعيتدر ) ع(على 



 »جهاد«و  »شقشقيه« هاي و مديريت عواطف در خطبه) ع(امام علي    74

  

به فراموشى سپرده نشود و بـراى ثبـت در تـاريخ هميشـه     ) ص(  اسلامخلافت پيامبر 
همـين   هبدر اين خطبه به خرج داده است ) ع(اى كه على  العاده فوقبماند و صراحت 

از سـوي  هـا   هيجانالبته ابراز يا كنترل ). 408/ 1: 1380مكارم شيرازي، ( منظور است
تـوان   مـي كه است همگي در راستاي اهداف اسلام و رضايت خداوند متعال بوده ) ع( امام

  .آن را مهر و محبت الهي نام نهاد
  

 جهاد ةخطب. 9

) ع( كـه در آن اميرالمـؤمنين  اي  خطبـه . نـام دارد  »جهاد« البلاغه نهج ةخطببيست و هفتمين 
، سپس ايشان را براي طفـره رفـتن از   است هكردمردم زمان خويش را از فضايل جهاد آگاه 

در شـرح ابـن ميـثم    . گشـايد  مـي به شكوه و گلايه لب و  كند مياقدام بدين امر الهي توبيخ 
ششـم از  بيسـت و   ةخطب ـ«: جهاد و علت ايـراد آن چنـين آمـده اسـت كـه      ةخطبپيرامون 
دليل مشهور ايـراد  . اند                                ّ                         هاى معروفى است كه ابوالعب اس مبر د و ديگران آن را نقل كرده خطبه

علج از مردم شهر انبار بر آن حضرت وارد شد و خبـر    اين خطبه اين است كه مردى به نام
غامدى به فرماندهى سپاه معاويه به شهر انبار وارد شـده و كـارگزار    فعوداد كه سفيان بن 

). 72/ 2 :1375، ابـن ميـثم  (                                                ن حضرت حس ان بن حس ان بكرى را به شهادت رسانده استآ
پس از شنيدن اين خبر مردم را به پيكار عليه معاويه ) ع( كه عليافزايد  ميميثم در ادامه   ابن
  .دده ميداد سرزنش و گلايه از ايشان سر ) ع( پس اماممانند  مياما آنان خاموش  ،خواند مي

آن را بـا بيـاني   ) ع(شـكايت و تـوبيخ اسـت و علـي      ةپايجا كه ساختار خطبه بر  آناز 
هيجـان در چنـين   توان  مي ،است  فرمودهگير از ياران خويش ايراد  دلاحساسي و در حالتي 

  .كردبررسي را ) ع( رد امامگفتار و عملك و تأثير آن بر يشرايط
  
                                تقويت روحيه و هدايت افراد گروه  :      رهبري   9 . 1
با توصيفات گوناگون، زمام كلام را به دست  ،»جهاد«پس از بيان محاسن و فضايل ) ع( عليامام 

. گشـايد  مـي بايد اما نشد لب به اعتـراض   ميچه  آن دربارةسپرد و  ميخود شدة  مديريتاحساس 
  :فرمايد ميجاست كه  آندر اين خطبه ) ع( هيجاني نموديافته در شخصيت عليجلوة اولين 

به شما گفتم  ؛  ْ ُ      ِ    ِ ْ      ُّ َ    َ   ِ ُ      ّ    َ    ُ  ُ ْ   ْ َ  َ  َ    ّ  َ ُّ  اغ ز وه م  ق ب ل  ا ن  ي غ ز وك م ، ف و الل ه  ما غ ز ى  ق و م  ق ط  فى ع ق ر  دار ه م  ا لا  ذ ل وا:  َ ُ ل ك م  ُ ْ  ق ل ت  
اش مـورد   خانهدر تى لمكه با شما بجنگند، به خدا قسم هيچ  كه با اينان بجنگيد پيش از اين

  .دكه ذليل ش قرار نگرفت مگر اينحمله 
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 افـراد  هدايت و تقويت عبارتي به و رهبري فرايند براي روشن اي نمونه) ع( امام جملة اين
دشـمن   عليـه  جهـاد  بـه  را آنان نيز اين از پيش كه اين به اشاره ضمن) ع( علي. است گروه

 يـد از اقدام دشـمن با  پيشكه  فهماند مي يشانبه ا ييكنا يانيبا ب باردعوت كرده است، دگر 
 يـل تحل ينـه، زم يـن در ا) ع( علـي  امام گري هدايت جنبةعلاوه بر . جنگ خارج شوند يبرا

مات ذهنـى روى جسـم و   هتو«: كه است گونه بدين سياسي ـ نظامي تدبير اين شناسي روان
ت و نيـرو و گـاهى سـبب نقصـان آن     وگاهى موجب فزونـى ق ـ . بدن تأثيرى شگفت دارند

ى شـخص سـالم، و گـاهى بـر عكـس تـوهم       م بيمارى موجب بيمـار هگاهى تو. ندشو  مى
 ـت خـوارى و ذ ل ـع. شود سلامت سبب صحت و بهبود بيمار مى ت كسـى كـه در داخـل    ل

 ةم از ناحي ـهتو ؛مات استههر چند شجاع باشد، همين تو ،اش مورد حمله قرار گيرد خانه
كه مورد حمله قرار گرفته اين است كه اگر دشـمن قـوى و نيرومنـد     توهم آن. هر دو گروه

هـا تحـت تـأثير قـرار      نفـس  ؛شود اين توهم سبب ضعف و سستى مى. كرد نبود حمله نمى
غيـرت، شـجاعت و    ؛شـود  ك و تلاش ناتوان مىردر تح ؛ماند گيرد و از مقاومت باز مى مى

 ـدهد و دچار اخـلاق پسـت، خـوارى و ذ    حمايت از ناموس را از دست مى . دشـو  ت مـى ل
ها حمله را آغاز  آن  شود كه گمان كنند چون جب مىكنندگان نيز مو انگيز حمله خيالات وهم

بستگى آنان را بر عجز و ناتوانى  اين پندار طمع و دل. اند، دشمن ضعيف و ناتوان است كرده
آورد كه مخالفان قادر به مقاومت  ها به وجود مى بخشد و اين باور را در آن خصم، فزونى مى

  ).79 ،78/ 2: همان( »نيستند
  

     ترك                                    كار گروهي به منظور رسيدن به اهداف مش  :            عي و مشاركت         تشريك مسا   9 . 2
  :فرمايد ميدر ادامه ) ع(امام 

شما مسئوليت جهاد را  ؛ َ َ   َ ْ ُ  َْ    ُ  َ    َ            ْ    ُ  َ    َّ ُ   ّ    ُ ْ َ   َ       ُف ت واك ل ت م  و  ت خاذ ل ت م  ح ت ى ش ن ت  ع ل ي ك م  ال غارات ، و  م ل ك ت  ع ل ي ك م  الا  و طان 
تا دشمن از هر سو بر شما تاخت ديگر برنخاستيد  ديگر حواله كرديد و به يارى يك يك به

  .و شهرها را از دست شما گرفت

كـاري اسـت كـه يكـي از صـفات       اهتمام ايشان به تعاون و هـم  ةدهند نشانو اين خود 
توان آن را در ذيـل   ميهاي هوش هيجاني  و براي تطبيق آن با مؤلفه استمند رهبري  ارزش

كه دو مؤلفـه پايـاني از    ،گروهيهاي  ظرفيت. 2 و تشريك مساعي و مشاركت. 1: دو بخش
توان گفت كه  ميدر توضيح هر كدام از اين دو بخش . قرار داد ،هاي اجتماعي هستند قابليت
افزايي در گروه براي رسيدن به اهداف جمعي است و چون روز روشن اسـت   همآن  ةنتيج
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 ،كه شكست دشمن بـود  ،از سرزنش ياران از دست رفتن هدف ايشان) ع( كه مقصود علي
قصـور مـردم كوفـه در اتحـاد خـويش آن چنـان       . به دنبال اهمال در امر تعاون بوده اسـت 

  :افزايد ميكه چند سطر بعد از آن بود را مغموم ساخته ) ع(  امام
      ُ ُ ُّ َ َ      ِ   ْ باط ل ه م ، و  ت ف ر ق ك م  ع ن      ِ  َ ْ     ُ            ْ            ْ َ ْ         ّ     و الل ه  ي ميت  ال ق ل ب ، و  ي ج ل ب  ال ه م  اج ت ماع  هؤ لاء  ال ق و م  ع لى!  َ       ً     ًف يا ع ج با  ع ج با 

 تـان قحبه خدا سوگند كه اجتماع اينان بر باطلشان و پراكندگى شـما از  ! عجبا عجبا ؛  ُ ِّ ح ق ك م 
  .ميراند، و باعث جلب غم و غصه است مىدل را 

  
                                  انعطاف در پذيرش تغيير و كنترل آن  :      پذيري        انطباق   9 . 3

خطاب به اهـل   ،بر پيشاني كوفيان نشسته بود ايشان پس از ذكر ننگي كه با غارت شهر انبار
  :فرمايد ميكوفه 

 ـ  ْ  َّـ    ْ ـ ُّ   هذ ه  ح مار ة  ال ق ي ظ ، ا م ه ل نا ي س ب خ  ع ن ا ال ح ر       :  َ  ُ ْ ُ  ِّ  ْ   ِ   َ      ِ ل ي ه م  فى ا ي ام  ال ح ر  ق ل ت م  ا  َ     ِ   ُ ُ ْ  َ     ِ ف ا ذا ا م ر ت ك م  ب الس ي ر        ْ ِ  َ     َ ْ   ُ          . و  ا ذا      
 ُ ُّ        ً     َ ك ل  هذا ف رارا  م ن  .    ْ  ْ    َّ   ْ   ْ     ْ ِ  َ   ِّ ُ ْ   ُ       هذ ه  ص بار ة  ال ق ر ، ا م ه ل نا ي ن س ل خ  ع ن ا ال ب ر د :  ُ ت م  َ    ِّ        ِ  َ   ِ     ِ   ُ ُ ْ   ُ ْا م ر ت ك م  ب الس ي ر  ا ل ي ه م ف ى الش تاء  ق ل 

 در تابسـتان شـما را   ؛ َ       َ    ّ      ُ ْ َ َ  َ  ُّ  َ  ِّ ُ ْ     ِّ  ْ   َ    ُ ْ ُ      َ ـَ ُّ ف ا ذا ك ن ت م  م ن  ال ح ر  و  ال ق ر  ت ف ر ون  ف ا ن ت م  و الل ه  م ن  الس ي ف  ا ف ر   .   ْ   ِّ   ْ ُ ِّال ح ر  و ال ق ر 
و در زمستان شما . برود گرما هوا گرم است، مهلت ده تا: گوييدكنم  مىدعوت به جهاد آنان 

ها براى فـرار از   بهانهاين  ةهم. تا سرما بنشيندهوا سرد است، مهلت ده : خوانم گوييد مىرا 
گريزيـد پـس بـه خـدا سـوگند از شمشـير        مـى و سرما شما كه از گرما . گرما و سرماست

 .تر خواهيد بود گريزان

داند، در هر فرصتي  ميخود را در قبال مسلمين خوب  ةوظيفرهبر  در مقامكه ) ع(علي 
اي از اطاعت  بهانهبا  موقعيتيبينيم كه در هر  ا ميما ،خواند  ميايشان را به ستيز با دشمن فرا 

سويي با مردم خويش  است كه براي هم) ع( جا باز هم اين علي اينزنند و در  ميامر سر باز 
تـوان   مـي ايـن حالـت را   . كنـد  ميآمده را كنترل  پيشپذيرد و شرايط  ميايشان را هاي  بهانه
براي  اي و يا حتي نمونه) انعطاف در پذيرش تغيير و كنترل آن(پذيري  انطباقبراي اي  نمونه
  .دانست) سويي با اهداف گروه و سازمان هم(تعهد  ةمؤلف

  
    ان                                            استفاده از فنون اثربخش براي متقاعد كردن ديگر  :          نفوذگذاري   9 . 4

براي به ساحل رساندن ) ع(هاي امام علي  مشغولي دلها و  تلاشخوب است بدانيم كه تمام 
رسيده بود و ) ع( داري نااهلان بر آن به دست امام ها سكان سالكشتي اسلام بود كه پس از 

ايشان حتـي  . نبودار ذفروگهاي متلاطم از هيچ كوششي  باز در گذر امواج هولناك و طوفان
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   ً                                مثلا  داستان استرجاع و استرحام آن زن . پويد ميبراي برانگيختن هيجان كوفيان هر راهي را 
آميـز بـر زن و نـاموس     جنونداند كه غيرت  ميكند؛ زيرا نيك  ميمسلمان و ديگري را ذكر 

شان ديرزمـاني نگذشـته اسـت بـيش از هـر چيـز        هاي جاهلي سنتكه از هايي  عرببراي 
اي فراتـر   مرحلهو عليه دشمن بشوراند و حتي در  ندكباد غيرت سوار  تواند ايشان را بر مي

  :كند  ميآنان را نامرد خطاب 
اى نامردان مردنما، دارندگان ؛     َ ْ    ْ        ُ  ُ      ِ   ْ َْ     ُ    َ   ِ     ِ   ِّ       ِيا ا ش باه  الر جال  و لا ر جال ، ح ل وم  الا  ط فال ، و  ع ق ول  ر ب ات  ال ح جال 

  .نشين حجله عقل زنان ةاندازبه هايى  عقلرؤياهاى كودكانه، و 

تـأثيربرانگيز و   ،مـا زمانـة  حتـي در   ،خطاب كردن يك مرد به نامرد براي هر مـردي 
مايـة  ارزش و  بـي دردآور است؛ چه رسد به اعرابي كه در آيين پدرانشـان زن آن چنـان   

تعدد  و حتي در دنياي امروز ماكردند  ميحقارت بود كه دختران خويش را زنده به گور 
نفوذگذاري يـا اسـتفاده از    كه، آنخلاصه . امري رايج استزوجين در ميان مردان عرب 

 ،رافنون اثربخش براي متقاعد كردن ديگران و به عبارتي برانگيختن هيجانات افـراد گـروه   
 )ع(در اين قسمت از فرمايشات امـام علـي    ،هاي اجتماعي است قابليتكه اولين بخش از 

  .بينيم ميوضوح  به
  
                           درك هيجانات خود و آثار آن  /      شناخت  :             آگاهي هيجاني   9 . 5
آميخته با اندوه خود، با شناخت و ابراز هيجان و انـدوه   ةشكوپس از بيان گلايه و ) ع( امام

  :سوار كرد تا بگويدها  واژهانباشته در دل را بر مركب اين  ةغصدروني خويش گويي تمام 
خدا  ؛ َ ْ    َ  َّ     َ ُ      ُ  َّ      ً   َ        ُ ْ  َ     ً     ِ  َ ْ    ًق ل بى ق ي حا ، و  ش ح ن ت م  ص د رى غ ي ظا ، و  ج ر ع ت م ونى ن غ ب  الت ه مام  ا ن فاسا    َ َ ُ  ُ َْ    َ َ    ّ     قات ل ك م  الل ه ، ل ق د  م لا  ت م  

  .اندوه به كامم ريختيد ةجرعو پى در پى  شما را بكشد، كه دلم را پر از خون كرديد

آوري  گريـه كه زبان را به بيان اين چنـين عبـارت   بايد  ميباري چه اندوه بزرگي در دل 
، زيـرا  نشـاند  مـي آن  ةخواننـد خواندن اين عبارت بار غم را در دل بار  يكده و به حق گشو
  .استه كردبار خويش باخبر  كوتاه ما را از دل غم ةجملبا همين ) ع(  امام

  
     خود   ي  ها   ت ي     محدود                    درك نقاط قوت، ضعف و   /      شناخت  :  ح ي  صح   ي  اب ي   ارز   خود   9 . 6

سراسـر انـدوه و عاطفـه     ةخطب ـهـوش هيجـاني در ايـن     ةيافت هاي جلوه نمونهحسن ختام 
  :هاي خويش است محدوديتاز نقاط قوت، ضعف و ) ع( خودارزيابي صحيح امام علي
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 َ َ          ْ  َ  ـ    َ ـْ      ـْ ِ  َ     ل ق د  ن ه ض ت  ف يه ا و م ا ب ل غ ت  الع ش ر ين ،        !   ً   َ          ْ َ   ً   َ     َ   َ َ    ْ     َ  ْ  ِّ  ه ل  أ حد  م ن ه م  أ ش د  ل ه ا م ر اسا  و أ ق د م  ف يه ا م ق اما  م ن ي؟
مرا در جنگ داشـته؟ و   ةتجربكدام آنان كوشش و  هيچآيا  ؛ن      َ    ْ  َ   ِّ د  ذ ر ف ت  ع ل ى الس ت ي           َوها أناذا ق 

جنـگ   ةآمـاد سالگى نرسيده بودم كه  بيستبه سن  تر بوده؟ هنوز ش از من بيشا قدمي پيش
 .گذشته شدم، اكنون عمرم از شصت

از نقاط قوت خويش دانست و ) ع( شناخت درست امامنشانة توان  مياين جمله را 
كه امروزه مثلي سـائر گشـته    ،خطبهجملة همين جمله و به عنوان آخرين ادامة البته در 
  :فرمايد مياست، 

  .هر كه را اطاعت نشود تدبير نيست ؛         ْ     ْ لا ر أ ى  ل م ن  لاي طاع 

و  ضـايع كرديـد  هاي خود تـدبير مـرا    نافرمانياين است كه شما با ) ع(علي منظور 
اختياري و تفكر                                                         ً ي كه از انديشه و تدبيرش اطاعت نشود همانند كسي است كه اصلا  كس

تدبير خـود   بهنافرماني ياران را عامل نگرش منفي ديگران ) ع( در نتيجه امام. نداشته است
را به عنوان يكي ديگـر  ) ع( البته ما اين شناخت صحيح حضرت. شناسد مي شو محدوديت

زيرا همين يك جملـه نشـان   ؛ شماريم هيجاني بالاي ايشان برمياثبات هوش هاي  برهاناز 
                                                  ً                از محدوديت و يا موقعيت خود در ميـان يـاران خـويش كـاملا  آگـاه      ) ع( دهد كه امام مي

آگـاهي امـام    ،بنـابراين . ن اسـت اشناخت صـحيح ايشـان از مخاطب ـ  نتيجة است و اين امر 
اخت مخاطبان و محدوديتي كـه  ناپذيري ياران خويش يعني خبر از شن اطاعتاز ) ع(  علي

  .اند كردهبراي ايشان ايجاد 
  
  گيري نتيجه. 10
اي كامل براي شيوايي و بلاغت گفتـار شـناخته    نمونهيك اثر ادبي غني  منزلةبه  البلاغه نهج

ترديـد در كنـار    بـي . در صدر اربابان سخن قرار گرفته اسـت ) ع( شده و به موجب آن علي
نسـبت دادن صـفاتي چـون بلاغـت، علـم، حكمـت،       ) ع( علي امام ةسيراستناد تاريخي به 
آن صـورت   و بـا تكيـه بـر    البلاغه نهجبراي ايشان همگي از گذرگاه ...  سياست، اقتصاد، و

كه اساس آن شـناخت پيونـد    ،شناسي رواناز منفذ و ديدگاه  البلاغه نهج ةمطالع. گرفته است
اين دو بـر واكـنش ايشـان    ثير أتبه و گاه و موقعيت ايراد خط با جاي) ع( ميان احساس علي

كه همان برخورداري از هوش  ،دوران ةيگاناين  ةبرجستاست، ما را به يكي ديگر از صفات 
گـر   روشـن توانـد   مـي  البلاغـه  نهـج هاي  خطبهبسياري از . دكن  ميهيجاني بالاست، رهنمون 

در ابعاد مختلف باشد و ارتباط هـوش هيجـاني بـا دو    ) ع( شخصيتي امام عليهاي  ويژگي
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شخصـيتي آن  هـاي   ويژگـي بيان يكـي از   فقط» جهاد«و » شقشقيه«عاطفي و تاريخي  ةخطب
كـه داراي   ،)ع( از سوي ديگر با توجه به شخصيت منحصـر بـه فـرد علـي    . حضرت است
عملكردهـاي   ةتـوان هم ـ  نمـي ، است بودهقريب به وحي و الهامات الهي  يعصمت و قدرت

مشتي است  فقطمزبور  ةخطببنابراين انتخاب دو . ايشان را در قالب هوش هيجاني قرار داد
 البلاغـه  نهجسراسر ر باز خروارها احساس و هيجاناتي چون غم و حسرت و گاه شادي كه 

هاي بلنـدي   ها گام آنكارگيري به موقع  هبا مديريت صحيح و ب) ع( سايه افكنده و امام علي
مهـر و  ه و عاطف ـ كـه  ايـن نتيجه . براي رضاي خالق خود برداشته است فقطاه اسلام و در ر

تـوان هـدف اصـلي     مـي  حتـي و است داشته  البلاغه نهجترين تجلي را در  محبت الهي بيش
كنترل و مديريت هيجانات را رسيدن به رضاي الهي يا همان مهر الهي دانست و با تكيه بـر  

توان نتيجـه   رسد مي ميبه گوش ) ع( خاص و عام پيرامون امام زبان چه از گواه تاريخ و آن
مندي ايشان در كنار هوش هيجاني بالا از عوامل موفقيت در مديريت  گرفت كه نبوغ و توان

  .هيجانات متناسب با مقتضاي حال بوده است
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